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Abstract 
Persuasion, the objective of the science of communication and the Quran, is the noblest 

form of interaction. The ultimate goal of persuasion is to reach action through insight 

and inclination. The primary condition for religious persuasion is the audience's 

exposure to the religious message. One of the important fiqhi rules is the avoidance of 

the misuse of authority by the obligated person, which negates the removal of the 

punishability of voluntary prohibitions in the path of fulfilling a religious duty. This 

research, through library data collection and recruiting a descriptive-analytical method, 

seeks to answer the question: What is the conception and application of the rule of 

"avoidance of the misuse of authority by the obligated person" in religious persuasion? 

The rule of avoidance has applications in kalām (theology), usūl al-fiqh (principles of 

jurisprudence), and fiqh (Islamic jurisprudence), and has both textual (naqlī) and rational 

(aqlī) foundations, with a wide range of applications. In the issue of religious persuasion, 

with an emphasis on the Holy Quran, the application of this rule can be divided into two 

individual and social domains, where issues such as "attentiveness" (insāt) can be 

constitutive of this rule in the individual domain. Accordingly, the circle of 

"attentiveness" will be expanded from silence to active listening. 

Keywords: persuasion, avoidance of misuse of authority, religious persuasion, holy quran, 

fiqhi rules. 
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بر  دیبا تأک ینیاقناع د ندیدر فرا اریامتناع با سوءاخت یکاربست قاعده فقه

  یقرآن کر

  یمحمد رضا محمود و     یمحمد مراد،  یزاده عسگر  یفاطمه حاج 

 1403/ 04/ 25:  تاریخ انتشار |        1403/ 02/ 08:  پذیرش تاریخ  |        1402/ 11/ 14: تاریخ اصلاح |        1402/ 10/ 12:  تاریخ دریافت 

 چکیده

به کُنش    دن ی از اقناع، رس   یی ارتباط است. هدف نها   ة گون   نِ ی تر ف ی و قرآن، شر اقناع، هدف علم ارتباطات  
  ی ک ی قرارگرفتن مخاطب است.    ی ن ی د   ام ی در معرض پ   ، ی ن ی اقناع د   ی است. شرط اصل   ش ی و گرا   نش ی ب از راه 

در    ی ار ی اخت   ی ها ت ی رفع عقوبت محذور   ی مکلف هست که ناف   ار ی امتناع از سوءاخت   ، ی از قواعد مهم فقه 
تکل   ر ی مس  پ   ی ن ی د   ف ی انجام  پژوهش  کتابخانه   ی گردآور   ق ی از طر   رو ش ی است.  با روش    ی ا اطلاعات  و 
ا   ی ل ی تحل   ی ف ی توص  به  پاسخ  از سوءاخت   ة پرسش است که مفهوم و کاربست قاعد   ن ی به دنبال    ار ی »امتناع 

  ی و عقل   ی نقل   ة پشتوان   امتناع در کلام و اصول فقه و فقه کاربرد دارد و   ة قاعد   ست؟ ی چ   ی ن ی مکلف« در اقناع د 
  ن ی کاربست ا   توان ی م   م ی بر قرآن کر   د ی با تأک   ی ن ی گسترده است. در مسئله اقناع د   ار ی دارد و کاربست آن بس 
  ة در حوز   تواند ی همچون »انصات« م   ی نمود که مسائل   ی بند م ی تقس   ی و اجتماع   ی فرد   ة قاعده را در دو حوز 

 . افت ی »انصات« از سکوت به استماع، توسعه خواهد    ة ر ی دا   اساس، ن ی را قاعده باشد. ب   ن ی مقوم به ا   ی فرد 

  .یقواعد فقه م،یقرآن کر ،ینیاقناع د ار،یاقناع، امتناع از سوءاخت: واژگان کلیدی

 
    مسئول(.    سنده ی قم )نو   ث ی دانشگاه قرآن و حد   ، ی رشته علوم قرآن   ی دكتر   ی دانشجوtahavoool@yahoo.com  
  ث ی دانشگاه قرآن و حد   ث ی گروه علوم قرآن و حد   ار ی استاد  .mrmahmudi71@gmail.com 

   قم   ی محلات   د ي گروه فرهنگ و رسانه دانشکده شه   ار ی استادmrmahmudi@yahoo.com 

  زاده عسگری، فاطمه؛ مرادی، محمد و محمودی، محمدرضا حاجی ( فقه   (. 1403.  قاعده  با    ی کاربست  امتناع 
.  234-254(،  1)   2های فقهی مسائل مستحدثه.  پژوهش ،  م ی بر قرآن کر   د ی با تأک   ی ن ی اقناع د   ند ی در فرا   ار ی سوءاخت 

Doi: https://doi.org/10.22091/rcjl.2024.10838.1059 
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  مقدمه

ارتباط به دنبال اقناع   ترین گونة ف ی شر   عنوانبه ارتباطات است و قرآن کریم نیز    ، هدف اقناع 
دریافت پیام   ة خود زمین   سوءاختیار ی با  نا ، کس . اما در این میان هست مخاطبان و هدایت آنان  

گاه ناشی از عملکرد نامناسب فرد و گاهی هم سوءاختیار،  برند. این  اقناعی قرآن را از بین می 
د. یکی کن سلب می را    الهیرویارویی مخاطب با پیام    ةنظامات غلط در حکمرانی است که زمین 

در صورت   شود می   تأکید است که در آن    سوءاختیار از قواعد مهم در این میان قاعده امتناع از 
عقوبت نسبت به ترک فعل وی ،  سوء فعل شخص و محروم شدن وی از دریافت پیام الهی 

از   بازخواست  زمینه  و  نشده  مکلفین   سوءاختیار سلب  قاعده  این  طبق  بر  است.  فراهم  وی 

انجام واجبات و ترک محرمات را برای خود فراهم نمایند و سوء   های زمینه شرایط و    بایست ی م 
با ابزار گردآوری   روپیش فعل در این عرصه نافی عقوبت در افعال بعدی نخواهد بود. پژوهش  

در جواب این پرسش که جایگاه و کاربست ،  و با روش توصیفی تحلیلی   ایکتابخانه اطلاعات  
بر قرآن کریم چیست؟ به بررسی مبانی این   تأکید در اقناع دینی با    سوءاختیار قاعده امتناع از  

اقناعی در قرآن کریم به جایگاه قاعده امتناع در   فرایند قاعده پرداخته و پس از آن ضمن تبیین  

 . پردازد می   فرایند این  

 پیشینه

مذکور   ای رشته میان   بهباتوجه  موضوع  این  هم پژوهشی  ،  بودن  با  نشد.   موضوع راستا  یافت 

مقال  شاهیعلی ابوالفضل  حال،  درعین  بالاخت   ة قاعد   ی شناسمفهوم »   ة در  و   ار ی الامتناع  فقه  در 
 ی بررس »   ة قنبر جاوید در مقال  « به بررسی این قاعده و جایگاه و مدارک آن پرداخته است. اصول 
را طی کرده است اری الاخت   ی نافیالامتناع لا    ة قاعد  پژوهشی که  .  « همین رویه   صورتبه تنها 

خواه منیر حق مقالة  های تخصصی پرداخته است  امتناع در حوزه   ة به کاربرد قاعد   ای رشته میان 
« به بررسی این فقه خانواده  حوزةدر    سوءاختیار امتناع ناشی از    قاعدةکاربرد  است که با عنوان »

نو   رو پیش پژوهش    ن ی؛ بنابرا فقه خانواده پرداخته است   ة قاعده و نقش و جایگاه آن در حوز 
 .هست بوده و فاقد پیشینه مرتبط 

 . قاعده فقهی امتناع از سوءاختیار1

ی ات ی جزئتواند کبرای شود که می ، به قضیة کلی گفته می به معنای نشستن قاعده، از ریشة قعود 
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ق، ج 1996موضوع خودش است )تهانوی،    ات ی جزئتطبیق بر  قابل کلی است که    امر   اباشد. ی 
کاربرد دارد. منطق و در علم فقه  گوناگون و از جمله در  . این کلمه در علوم  ( 1295، ص  2

قانون بوده و بر اموری بسیاری   مثابهبه برند که اصلی کلی  معمولًا آن را در جایی به کار می 
 است.  انطباق قابل 

 بخانت که اگر کسی با ا پردازد  هم می به این م ،  قواعد عقلی است ز زمرة  که ا امتناع    ة قاعد 

انجام کاری را برای خو  غیرمقدور   ة زمین نادرست،   نماید د شدن  به ،  ش فراهم  این فرد نسبت 

از   یاطلاعی ب   ةهنگامی که شخصی زمین   نمونه،نیست. برای  فاقد مسئولیت  آن عمل  ندادن  انجام 

دانسته معذور احکامی که نمی ندادن  انجام نسبت به  ،  کند می   فراهمرا برای خود    الهی احکام  

 امرونهیاجتماع  ،  ی چون تجرّهم   یقاعده در موارد   ن ی ا   ( 96  ق، ص 1421،  ی مصطفو . ) یست ن 

قاعده حلّ   ن یا   قی از طر مبنایی  مشکلات    ی برخ،  و در فقه  رود ی و ترتب در علم اصول به کار م

در نظر عقل و شرع منافات   مکلفاضطرار با مسئول بودن    ن یند که ا آن بر    نا ی . اصولشود ی م 

 ت ی موجب معذور ، او باشد  ، سوءاختیار شخص مکلف   اضطرارِ ةشی اگر اساس و ر  یعن ی . ندارد 

، فاضل لنکرانی )   را بر عهده دارد   ف ی تکل نگرفتن  انجام    ت ی همچنان مسؤلوی  و    گردد ی نم او  

 ؛150، ص  1، ج  1368،  ین ی نائ   ؛430، ص  2، ج  ق 1426،  ی رازی ش؛  135، ص  3، ج  ق 1428

 . ( 319، ص  1، ج  تا بی ،  یعراق   ؛ 9، ص  1، ج  ق1419،  ی انصار؛  334، ص  2، ج  ق 1434،  م ی حک

ی است. اقناع از ریشة قنع ن ید از مصدر اقناع و    و مرکب اقناع دینی، عبارتی وصفی است 

(. این اصطلاح 170، ص 1ق، ج 1409به معنای رضایت داشتن به سهم خود است )فراهیدی، 

و   خطابه است  دن ی بر اثر شن   ی ز ی و ظن راجح به چ  یقلب   نان ی حصول اطم  ی به معنا ،  علم منطق در  

آن اقناعی دارد صورت منسوب آمده، نشان از  در اینجا همین معنا منظور است. کلمّ دینی که به 

 ها برای مخاطب پدید بیاورد.های دینی و به آن که اطمینان قبلی با آموزه 

در تمامی . این اصل  بدیهی و عقلانی دانست   یتوان اصل را می  ة امتناع به سوءاختیار قاعد 

کلام ابتدا آن را در علم  د  بای ،  عقلانی بودن این قاعده   بهباتوجه   گیرد. قرار می   مورداستفاده ادیان  

جایگاه و کاربرد آن گاه  آن و  ، مورد بررسی قرار داد و سپس ثمرات اصولی آن را تبیین نمود

 د. کررا در فقه بررسی  
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 قاعده در عل  کلام  بررسی 1-1

انسان در علم کلام، استفاده از همین قاعده امتناع است.  یکی از مهم    اثبات اختیار  ترین مبانی 

ارِ  ی »اخت   : گوید جواهری می .  اند رد استدلال جبریون استفاده نموده علمای شیعه از این قاعده برای 

  ارنکردن ی ز با اخت ی و امتناع ن   یابد می ار تحقق  ی مکلف از اجزاء علت فعل است پس وجوب با اخت 

(.  543، ص  1، ج  1388،  ی ندارد« )جواهر   ی ار انسان منافات ی و وجوب و امتناع با اخت   شود می محقق  

گردد نیز به وی تعلق دارد. وی  از انسان صادر می   باواسطه عالی که حتی  محمدی نیز معتقد است اف 

  زد ی فرور ای را بکشد و خیمه کند که اگر شخصی ستون خیمه در این باره از این مثال استفاده می 

ای دچار جراحت گردند مسلماً صدمه دیدن این افراد و ضمان آنان بر عده  و در اثر اقدام وی عده 

ن شخص صدمه دیدن آن افراد را قصد نکرده باشد. چرا که امتناع ناشی از  وی است. گرچه ای 

 (. 342- 942  صص   ، 1378ی،  )محمد   سوءاختیار منافی آن نیست 

زمینه   توانمی در اصول و فقه شیعه داشته است و    ی مؤثراین دو مبنای یاد شده نقش  

 قاعده امتناع را همین دو مبنا دانست.  گیریشکل 

قاعده بحث  این  پیرامون  مبانی مهم  از  مالایطاق« است. »   یکی دیگر  به  صدور تکلیف 

لغو   غیرمقدور. علمای کلام معتقدند تکلیف به  هست   غیرمقدور منظور از مالایطاق در اینجا هم  

باشد   سوءاختیارعامل سلب قدرت    کهدرصورتی است مگر   . زیرا در این خود شخص بوده 

 سوءاختیار به سبب    ای عارضه است و عدم قدرت موجود   گرفته تعلق مقدور   صورت تکلیف به 

البته در این میان برخی از علمای علم کلام   (.34  - 54صص  ،  3ج    تا،، بی ی )سبحان  مکلف است.

ندارد؛ اما توسط مکلف گرچه وی از عقاب مصونیت    سوءاختیار معتقدند که در صورت انجام  

تکلیف به مالایطاق   درهرصورتچرا که    ؛ تعلق خطاب به عمل وی ممکن نخواهد بود مکان  ا 

، ی)سبحان   مکلف بوده باشد   سوءاختیار صورت پذیرفته است. گرچه این عدم قدرت ناشی از  

 (.34  - 54صص  ،  3ج    تا، بی 

  ی ناف ی ار لا ی بالاخت  الامتناع » اول .  آورند این دو مقوله مذکور دو مبنا را در علم کلام پدید می 
ار  ی الاخت   ی ناف ی ارلا ی الامتناع بالاخت » و دومین مبنا که بر اساس قول اول است    « ار عقابا لا خطابا ی الاخت 

وجه مشترک این دو مبنا در تحقق استحقاق عقوبت است که این استحقاق عقوبت    «. عقابا و خطابا 

 برای شخص غیرمقدور ناشی از سوءاختیار و برای غیر آن تفاوتی ندارد. 
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 قاعده در عل  اصول بررسی 2-1

مختلفی از مباحث   های قسمت و در    هست قاعده امتناع یکی از قواعد پرکاربرد در علم اصول   

قرار گرفته است. شاید یکی از پرکاربردترین مباحث اصولی که حاوی   مورداستفاده اصولی  

، 1، ج  1388،  ی جواهر )   هست و بحث تفویت واجب    امرونهیاین قاعده است بحث اجتماع  

قائل بر این هستند که هر گاه شخص   امرونهی اصولیون در بحث اجتماع    ( 843  - 653  ص ص 

خویش این قدرت   سوءاختیار مکلف ابتداءاً قدرت بر انجام تکالیف را داشته باشد و به سبب  

عقوبت خواهد بود. چرا که اضطرار   گردد مستحق   از وی سلب شده و مرتکب فعل حرامی 

ا   گرفته صورت  است ناشی  بوده  شخص  تدبیر  سوء  هاشم343ص  ،  1387،  مظفر )   . ز   ی؛ 

ج  ق 1426،  ی شاهرود  مقدمات 382-   582  صص،  1،  از  یکی  امتناع  قاعده  بحث  این  در   )

 صورت پذیرفته برای نیل به نتیجه است.

قرار گرفته است بحث تفویت   مورداستفادهاز مباحثی که قاعده امتناع در آن    گر ید یکی    

شخص مکلف فریضه را به علت عدم انجام مقدمات   کهدرصورتی واجب است. طبق این بحث  

امتثال آن برای وی مقدور   آن ترک کند و در زمان انجام آن فریضه و تکلیف الهی امکان

امتناع  503و    304  صص  ، 1387،  ی استاد )   وی مستحق عقاب است. ،  نباشد   زسازمینه ( قاعده 

مباحث مختلفی در اصول است. در عموم این مباحث استحقاق عقوبت برای شخص مکلف 

و عدم قدرت وی در امتثال اوامر الهی سبب معذریت وی   گرددمی اثبات    سوءاختیار دارای  

 (673، ص  1، ج  1352،  ی ن ی نائ )   . نخواهد بود 

 وط خطاب شرعیکی از اختلافات موجود در بین اصولیون پیرامون قاعده امتناع بحث سق 
این اختلاف وجود داشت در بین علمای اصولی نیز  که در بین علمای کلامی   طورهمان است.  

این اختلاف وجود دارد که آیا خطاب شارع با وجود عدم قدرت بر امتثال باقی است یا خیر. 
 گیرد می معتقدند که هم خطاب تعلق  ی و محقق قم  ی معتزل ابو هاشم مانند از اصولیون ه  ی برخ 

( ولی مشهور اصولیون بر 853، ص  2، ج  ق 1417،  ی یخو )   و استحقاق عقاب نیز وجود دارد. 

 درهرصورتاین اعتقادند که فرض خطاب در مورد وی صحیح نیست و ساقط است. چرا که 
 بوده؛ اما درهرصورتخطاب به ما لا یطاق تحقق پذیرفته است. گرچه این عدم قدرت عارضی  

البته این سقوط خطاب .  هست خطابی لغو    غیرمقدورعدم قدرت است و خطاب شارع به تکلیف  
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، 3، ج  ق 1429،  ی روانی ا )   . منافی با عقاب نخواهد بود و کماکان مکلف مستحق عقوبت است 
( عده دیگری از اصولیون نیز در این مساله قائل به تفصیل 891ص  ،  1ج    ، 1376،  ین ی نائ  ؛ 33ص  

 ( 452، ص  3، ج  ق 1427، ی منصور )  اند. دانسته و این بحث را فاقد ثمره و آثار علمی    اند شده 

 بررسی قاعده در فقه  3-1

 ثمرات متعدد فقهی بر آن تصور کرد.  توان می مسلماً با تبیین جایگاه قاعده امتناع در علم اصول    
 ای، قاعده بر اساس قاعده عقلی امتناع   توان می که آیا    ماند می باقی    سؤال در این میان جای یک  

شد  متصور  نیز  شرعی   ؟ فقهی  احکام  فقهی  قواعد  که  است  معتقد  مازندرانی  سیفی  مرحوم 
در    انطباق ل قاب  که  هستند  مصادیق  و   مورداستفاده اثبات حکم    فرایند با  قرار خواهند گرفت 

جزو قواعد فقهی   توان می قاعده امتناع را نیز  ،  شمول این تعریف مذکور از قواعد فقهی   بهباتوجه 

قاعده فقهی هر گونه عمل   (25، ص  3ق، ج  1422،  ی مازندران  یف ی س)   دانست بر اساس این 
که   مستحق عقوبت   ساز زمینه ارادی  شارع گردد  و خطابات  تکالیف  انجام  در  قدرت  سلب 

خواهد بود. بر طبق تعریف مذکور این قاعده از عمومیتی برخوردار است که در ابواب مختلف 
ارتباط   به باتوجه رخی از فقها  و بهره برداری قرار گیرد. در این میان ب   مورداستفاده  تواند می فقهی  

صص ،  1390،  ینصار ا )  اند دانسته اصولی  -آن را یک قاعده فقهی ،  تنگاتنگ این قاعده با اصول

را  113-118 نیز آن  برخی  فقهی    صرفاً(  ( 96  ص  ، ق 1421،  ی مصطفو)   دانند می جزو قواعد 
امتناع را   یعنی  »:  کند می تعریف    گونه این مصطفوی قاعده  امتناع  مکلف   کهرتی درصوقاعده 

امتثال امر مولا شود و در این محذوریتی وجود داشته باشد و این محذوریت ناشی   عدم  مرتکب
رافع عقوبت بر ترک   سوءاختیار این  ،  مکلف در تحصیل مقدمات لازم بوده باشد   سوءاختیاراز  

ا مکلف منافاتی ب  سوءاختیاراوامر شارع نخواهد بود. چرا که محذوریت واقع شده بر اساس  
( مرحوم 49ص  ،  1  ج ق،  1421،  ی مـصطفو )   اختیار شرط شده در حکم الهی نخواهد داشت 

اختیاری متصل شود گرچه با   ای مقدمه هر گاه فعل به  : »همدانی در مصباح الفقیه نیز گفته است 

مکلف آن مقدمه تحصیل نگردد و زمینه عدم قدرت بر انجام ذی المقدمه فراهم   سوءاختیار 
ج ، ق 1416،  ی همدان)  تا استحقاق عقوبت نیز رفع گردد«   گردد نمی شود این عدم قدرت سبب  

 (175ص  ،  2
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 سوءاختیار توان گفت مشهور فقها و اصولیون قائل بر این هستند که  کلی می   صورتبه   

عدم قدرت وی بر انجام خطابات   ساز زمینه برای تکلیف الهی که    مکلف در انجام مقدمات 

شرعی گردد رافع عقوبت نخواهد بود و این عدم قدرت و یا اضطرار صورت پذیرفته به دلیل 

 .گردد نمی رفع تکلیف از وی    ساززمینه این که ناشی از اختیار مکلف است  

 مستندات قاعده  4-1

ذکر شده است. این مستندات در کلام فقها مورد اشاره برای قاعده امتناع مستندات مختلفی  

 :گردد می قرار گرفته است که در ادامه ذکر  

 آیات  1-4-1

  1سوره یونس   44. خداوند در آیه  هست مستندات قاعده امتناع آیات قرآن    ترین مهم یکی از  

« نند کی م  شتن ستم ی ن مردم خود بر خو یکل،  ند کی به مردم ستم نم  وجههیچ به خدا  : »فرماید می 

( بر طبق این آیه مبارکه ظلم بر مردم از جانب خداوند نیست و اگر ظلمی صورت 44،  یونس ) 

از جانب عمل نادرست مردم است. طبق این آیه ظلمی که بر اشخاص گنهکار و با   پذیرد می 

، اگر ظلم را مرادف با شکنجه و سختی بدانیم   ن ی؛ بنابرا متعلق به خودشان است   شودمی داشته  

به دلیل    که درصورتی  به خود   سوءاختیار این سختی  باز مستند  باشد  پذیرفته  مکلف صورت 

 گیرد می قرار  مورداستفادهشخص است و نه مستند به خداوند. از این بیان صحت قاعده امتناع 

 (.69ص  ق،  1421،  ی مصطفو ) 

آیه     در  خداوند  بقره  س   8و    6همچنین  حق »   : 2فرماید می وره  فر که  ک  یسان ک قت  ی در 

و ،  د ی آنها نخواهند گرو   ؛ سان است یک شان  ی بر ا   ی مشان نده ی چه ب،  ی مشان دهی چه ب  - دند  ی ورز 

 ن ی گروندگان راست   ی ول،  م یا مان آورده ی ن ا ی ند: ما به خدا و روز بازپس یگو ی از مردم م  یبرخ 

. البته منظور از کفار هست دو آیه به کفار    این خطاب خداوند منان در    ( 8و    6،  « )بقره ستندی ن 

به حالشان ندارد.  انذارشان نفعی  به   آنانی است که  الهی  پیام  علت عدم هدایت آنان رسیدن 

 
اسَ شَيْئًا وَلَ   1 هَ لََ یَظْلِمُ النَّ اسَ   کِنَّ إِنَّ اللَّ  یَظْلِمُونَ   أَنْفُسَهُمْ   النَّ

ذِینَ كَفَرُوا سَوَاء  عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُ   2 هِ وَبِالْيَوْمِ الآخِْرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ،  مْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لََ یُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّ ا بِاللَّ اسِ مَنْ یَقُولُ آمَنَّ   وَمِنَ النَّ
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به همین علت حتی وقتی در   هستانتخاب و اصرار بر کفر  ،  اصلی بلکه علت    ست؛ ی نایشان  

قرار   الهی  پیام  کنن   توانندنمی   گیرندمی معرض  درک  را  با  آن  و  را   های گوش د  آن  خود 

و خداوند از این گونه افراد تعبیر کسانی را نموده است   بیند نمی آن را    هایشانچشم با    شنوندنمی 

 (.52ص  ، 1ج  ،  1374،  ی طباطبائ)  که بر گوش و چشم و قلب آنان مهر زده شده است 

بور هستند که مسلماً خداوند در این آیه قصد بیان این مطلب را ندارد که این افراد مج  

نیز در ابتدای آیه الجاء ذکر   یر ی اثرپذ کافر باشند چرا که نقض غرض است و ضمناً علت عدم  

 مندبهره از نور هدایت    توانند می و    هستند شده است. پس حتی همین کفار نیز دارای اختیار  

 نگر کم مندی آنان اصرارشان بر کفر است که زمینه را برای هدایت  گردند. علت عدم بهره 

عقوبت رافع    ن ی هست؛ بنابرامکلف    سوءاختیار نموده است و این اصرار امری اختیاری ناشی از  

و از طرفی کفر آنان   داند نمی نخواهد بود. بر طبق آیه مبارکه خداوند کفر آنان را مانع عقوبت  

مکلف است   سوءاختیارعدم قدرت بر دریافت هدایت است. عدم قدرتی که ناشی از    ساز زمینه 

 .گردد می رافع عقوبت و تکلیف نیست. بر طبق این بیان قاعده امتناع اثبات  و  

 عقل  2-4-1

. به دو دلیل قدرت شرط هست شروط در جعل تکالیف و تنجیز آنان قدرت   ترین مهم یکی از  

کاری عبث   غیرمقدورکند که درخواست به  بر ترتب مسئولیت است. اول آن که عقل حکم می 

آن نیز لغو خواهد بود. دلیل دوم   واسطه به وقتی اصل درخواست لغو بود عقاب  و    و بیهوده است 

شهید صدر .  به سمت امتثال اوامر مولا است   کننده دعوت این است که احکام الهی محرک و  

ن است که ی ف ا ی بودن قدرت در تکل  شرط   ی برا  ن برهان ی »بهتر   : گوید می پیرامون این مطلب  

، ر « )صد شودمی ر  ی تصو   باقدرت تنها    مولا  امتثال ،  شود می جعل    ولااتیان امر م   انگیزة ف بـه  ی تکل

 بایست می انجام یا ترک فعلی   منظور به   بر طبق این بیان کلیه انبعاثات   (. 184ص  ،  2ج  ،  ق 1406

از روی اختیار بوده باشد. به همین علت است که در خطابات شرعی شخص ممتنع ذاتی یا 

فعل ،  تواند نسبت به این دست از انبعاثات ت چرا که نمی قرار نگرفته اس   موردتوجه   غیرمقدور 

یا ترکی از خود بروز دهد. این قبح زمانی است که معذوریت موجود ذاتی بوده باشد و اگر 

بنابرا گردد نمی شامل این قاعده کلی    مسلماًاین معذوریت عارضی است   اگر معذوریت   ن ی؛ 
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از    گرفتهصورت  ا   سوءاختیار ناشی  است  بوده  وی مکلف  برای  عقوبت  رفع  موجب  امر  ین 

از روی تعمد بوده   کهدرصورتی نخواهد بود. چرا که بر طبق حکم عقل مخالفت با اوامر مولی  

نیز سوء فعل مکلف ناشی از اختیار   هی فمانحن در    ن ی؛ بنابرا باشد رافع عقوبت و تکلیف نیست 

تاب قواعد فقهی خود علامه مصطفوی در ک.  وی است. پس رافع عقوبت و تکلیف نخواهد بود 

. گرچه به نظر نگارنده دلالت داند می برای قاعده امتناع را همین دلیل عقل    تأیید قابل تنها مستند  

 دارد  تی که صـلاح  یل ی »تنها دل:  فرماید می   شانی . ا آیات نیز بر این امر کم از دلیل عقلی ندارد 

است که   یی قاعده از امور عقلا ن  یرا ا ی ز   ؛ حکم عقل است ،  ن قاعده باشدیا   ی کـه مدرک برا 

نفس از امتثال امر   یکـردن عمد   عـاجز   چه آن کـه  ؛ست ی آن ن   در   ایشبهه چ  ی ه  عقلا در نزد  

 (.69ص  ، 1ج  ق،  1421،  ی مصطفو « ) شود نمی ف  ی موجب سقوط تـکل عقلا،  در نزد   ی مول 

 قاعده امتناعکاربرد فقهی و اصولی . 2

در جایی دانست که شخص خودش را در یک   توان می کلی کاربرد این قاعده را    صورت به 

. گردد می سبب انجام فعل حرام یا ترک فعل واجب    که این محذوریت   دهدمی محذوریتی قرار  

بر طبق قاعده امتناع ورود شخص به این محذوریت رافع عقوبت و تکلیف وی نخواهد بود. 

با اختیار وی منافاتی ندارد به این دلیل که بر اساس اختیار   گرفتهصورت چرا که محذوریت  

 کندمی وی محذوریت ایجاد شده است و قدرت اولیه در تنجز تکلیف به این شخص کفایت 

نائینی  (  182ص  ،  9ج  ،  ق 1422ی،  روحان  ی ن ی حس)  »مورد :  فرماید می   خصوص ن یدرا مرحوم 

آن ملاک شود. شدن ثابت   پس از ، لاکم رفتن ازبین که امـتناع مـوجب   است  یی قاعده در جا 

 یبرا ،  ن قـاعده نـخواهد شد. بلهیمـشمول ا ،  که ملاک عمل ثابت نشده باشد  یی در جا   پس 

قدرت بر اکرام ،  د کـن   در فـردا اکـرام   را   دی ز   بتواند   که   ن یا   یبرا ،  بر مکلف لازم است ،  نمونه 

کـند.   لی تـحص  امروز ،  د باش   ل مقدمات در فردا امکان نداشتهی تحص  که، درصورتی در فردا را

ص ،  1ج  ،  1352،  ی ن ی « )نائ د ش  خواهد   اری بالإخت   الإمتناع   قاعده  ن صورت مشمولیر ا ی را در غـی ز 

در تحصیل مقدمات نیز یکی از مصادیق   سوءاختیار   واسطه به بر طبق نظر ایشان فوت حج    ( 201

 (. 449ص  ،  2ج  ، 1352،  ین ی نـائ)   این قاعده است 
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اقناع دینی   فرایندپس از بیان قاعده امتناع و مستندات آن و نظر به بررسی این قاعده در  

 بر قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد.   تأکید مفهوم اقناع با   بایستمی 

 اقناع . 3

خرسند کردن و خشنود  ی واژه در لغت به معنا   ن یارائه شده است ا  ی متفاوت  ف یاقناع تعار   ی برا 

عمل    ی س ی انگل  ی ها فرهنگ و    تا( بی ،  هخدا)د است    دن ی گردان  را   متقاعدکردن  فرایند   ا ی آن 

ل بـن ی ؛ خـلاند برده   مختلف به کار   ی اقناع را در معان  واژة   شناسان لغت   اند. کرده   ی معن   گران ی د 

 طور ن ی هم.  ( 1381)فراهیدی،    « الماء لشـرب   ی ر رأسـه إلیالِقناع: مد البـع »   آورده   ن ی احمد در الع

آمده  راغب  مـفردات  از  »   : در  راضی  -قنع    شةی ر اقناع  به  )راغب  « گشتن   ی قنع  است   آمده 

مـنع بـه ی   -  ـنع قنع قنوعا از باب م ی  - قنع    ة ش یاقناع از ر » :  د ی گوی م  ی قرش   ق( 1404،  ی اصفهان

علم  ،  سؤال  یمعنا  باب  از  قـناعی  - و  قـنعان   ةعلم که مـصدر آن  مـعن ،  اسـت   و  و   رضا  یبـه 

د و قانع و سائل ی بخور   ی از قربان   ( 36حج،  « )فکلوا منها و أطعموا القانع و المعتر» .  « است  یخشنود 

 نه  ا ی   خواه سـؤال کند ،  باشد   ی راض،  ی ده ی ماست که به آن چه    ی قانع کس  ظاهراً  د. ی را اطعام کن 

د ی همچن   ق( 1421قرشی،  )  لغت اند آورده گران  ین  در  اقناع  معان،  :  گردان  یدر  ، دنی خشنود 

است،  کردن ی راض  آمده  ساختن  ج  تا بی ،  دهخدا )   قانع  ص  1،   ا ی اقناع  همچنین  .  ( 207، 

 کی واداشتن    فرایند  یاست و به معنا   کاررفتهبه   Persuasion  یس ی معادل واژه انگل  یمتقاعدساز 

به   باورها و  ارزش   رشته ک ی   رش ی پذ شخص  ، ص 1، ج  1386معین،  )   . ها هست نگرش   ا ی ها، 

قالب    ن ی تر مهم (  326 در  احساس  و  تعقل  به  توسل  اقناع  در  و هامهارت بحث  کلامی  ی 

که ریشه در   گرددی مای هست ثمره این کار تغییر رفتار و عمل مخاطبین  غیرکلامی و رسانه 

در علوم ارتباطات، اقناع عبارت است از »نفوذیافتن در   تغییر بینش و نگرش خواهد داشت. 

)پاکدهی، افکار و احساسات آنها«    یاب ی و ارز  ی با بررس  ی اصبه مقاصد خ   لی منظور ن مخاطبان، به 

دادن قصد شکل به   ی امی اقناع فرایندی است که در آن هر نوع پ   گر ی د   ی ف یدر تعر   ( 10، ص  1381

 یبرخ   (10، ص  1381)پاکدهی،    .د ی آ ی به وجود م   گرانی کنش د   ردادنیی تغ   ای   کردنت ی تقو 

 : اند کرده  ف ی اقناع را تعر   ی متفاوت  ی اندازهانظران با چشم از صاحب   گر ی د 

احساس   ی ندی فرا ،  اقناع  و  تعقل  به  توسل  با  که  قالب  ،  است  ، یکلام   ی هامهارت در 
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 ن ی آنها به عمل مع  وادارکردنرفتار و    ریی افراد را غالباً جهت تغ   تی ذهن ،  ی ارسانه و    یرکلامی غ 

 یسازمان برا   ا ی فرد    ک ی کوشش آگاهانه    ( 100، ص  1384،  جانل ی لت )  . دهد ی م قرار    تأثیر تحت 

پاکدهی، )   . ند یگو ی مرا اقناع    گری د   ی گروه  ای فرد    ی هادگاه ید   ای   ها ، ارزش باور ،  نگرش   ریی تغ

، تا درباره قوه ادراک  کند ی م است و مقنع را ملزم    ده ی چی کاملًا پ   ی اقناع امر (  31ص  ،  1381

، 1394)فرهنگی،    .و احساسات مخاطبان اطلاعات کامل کسب کند   ها ، ارزش جامعه،  ج یحوا 

ارتباط به   یدو سو   اجاتی رفع احت   یدارد و برا   یمتقابل  راتی تأثاست که    یعمل ،  اقناع (  43ص  

، ص 1386و سورین،    تانکارد )  . کنترل و سلطه   سم ی جز مکان  ستی ن   ی ز ی اقناع چ.  د ی آ ی موجود  

و  سو ک ی از  ی ساختار  ط ی امر تابع شرا   ن یو ا  ان ی دل آدم ذهن و ، دار ی رسوخ پا   ی عن ی اقناع ( 113

 ی دا ی ناپ  ط یشرا   ن یتر مهم از    نده یدرک زمان و آ   :است   گر ی د   ی از سو   یخاص و عرض   طی شرا 

است  اقناع  برا(  103- 102صص  ،  1383)ساروخانی،    . تحقق  تلاش  از  است  عبارت   یاقناع 

 .ارائه مناسب اطلاعات مربوطه  له ی وسبه   ی ا خواسته موضوع و    رش ی به پذ   ن ی مجاب ساختن مخاطب 

 یبرا  ی از عناصر بلاغاستفاده    یعن ی است؛  هدف ارائه مناسب اطلاعات    ن ی تنها راه وصول به ا

کلام   دن ی بخش  تأثیر  سورین،    تانکارد)  . به  و  ( 132، ص  1386و  افراد   یبرا   ها گروه کوشش 

 (10، ص  1381)پاکدهی،    . شود ی ماقناع خوانده  ،  گری بر اشخاص د   نفوذیافتن 

 تعریف  چنین   را   اقناع ،  « ارتباطات  های نظریه »   معروفشان   اثر   در ،  تانکارد   و   سورین همچنین  

 :کنند می 

 بـکار،  هـستند   مندعلاقه   آن   بـه  زیـادی  افراد   و ،  است   جمعی   ارتباطات  از  ایگـونه   اقـناع » 

 اتمی  قدرت  دادن جلوه   خطر بی  برای اتـمی   نـیروی  صنایع  در   ی عمومروابط  متخصصان  گرفتن 

 از  تا   دارند   سـعی   افراد   این .  است   اقناع   نوعی ،  ر ام ـ  ایـن   برای   مردم   متقاعدکردن   آن   پی   در   و 

و سورین،   تانکارد )  . « آورند  وجـود   بـه   دیگر   اشخاص   در   تغییراتی   ی جمعارتباط  ی ها ام ی پ   طریق 

به   ه و با مواجه   ی شناسشه ی ر اشتقاق و    با علم   توان ی نم اقناع را    قت ی حق   مسلماً(  138، ص   1386

 می نداز ی که درباره اقناع نوشته شده است ب   ییها کتاب به    ی اجمال   ی اگر نگاه  . د ی فهم  ها فرهنگ 

نو   م یشو ی م متوجه   ا   ک ی هر    سندگان ی که  متما ها،  کتاب   ن یاز  و  متفاوت  اقناع   ی ز ی درک  از 

 .اند کرده   یو متناسب با درک خود اقناع را معن   اند داشته 
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اعتقاد   یز ی است که مخاطب خود را قانع کنند که به چ   ن ی ا   ی ا رسانه   یها ام ی پاغلب    هدف 

 یو هم انسان  ی ارسانه مباحث ارتباطات    ن یتر مهم اقناع از    . را انجام دهند   ی کار  ا ی کنند و    دا ی پ 

حد اقناع اما به    ند؛ ی نما گزاف مصرف    ی ها نه یز ه   ند یبکار آ   ی ارسانه   م ی است چنانچه دستگاه عظ 

از   ها انسان به عمق ذهن    د ی با   ها رسانه تحقق اقناع  ی برا   اند رفته منابع به هدر   ی تمام  یقین به   ند نرس 

شود   رفته ی و پذ   ده ی عقلًا فهم   امشانی پ  ی عن ی   ابند؛ ی دست    گر ی د   ی از سو  ها انسان دل    ی و ژرفا  یسوئ 

 ی ها ام ی پ   ا ی   ام ی پ ،  اقناع   یی اهداف غا   ن ی تأم در جهت    د ی با   ا ی  ند ی و به دل نش   ابد ی  ی و سپس بعد عاطف 

 یژرفا   د ی با   ت یدر نها   . رند ی فاصله گ  یخلسه آن از    ی عن ی بماند؛    انی در دل و ذهن آدم  افتهی انتقال 

ارائه   ام ی و در عمل پ  رند ی عمل را بپذ   نه یدواند که هز   شه ی ر   ان ی اقناع چنان در عمق وجود آدم 

 .کنند  اده ی شده را پ 

 ی اثرگیاری اقناع هاطه یح 1-3

برخی اقناع را اصالتاً   یکی از مسائل مهم این است که اثرگذاری اقناع به چه صورت است؟ 

پندارند. آن چیزی که مسلم است امری احساس پایه و برخی دیگر آن را اصالتاً استدلال پایه می 

گردد شکل ساز کنش خارجی می این است که اقناع باهدف ایجاد نگرشی خاص که زمینه 

بر تجربه مبتنی    ها نگرش برخی  ،  نگرش نقش دارند   گیریشکل عوامل مختلفی در  پذیرفته است.  

بر  مبتنی  دیگر  برخی  و  هستند   مستقیم  غیرمستقیم  ، معروف   شناس روان ارونسون  .  تجربیات 

تعامل    گیری شکل  حاصل  را  شناختی  های مؤلفه نگرش  کنشی  ،  مختلف  و   رفتاری) عاطفی 

 :داند می )

 .شیء مورد نظر فهم و دانش نسبت به وجود  ،  شناختی: عبارت است از آگاهی   های مؤلفه 

بر شیء  دوست داشتن و ترجیح دادن یک  ،  عاطفی: عبارت است از ارزیابی   های مؤلفه 

 .دیگر شیء 

از گرایش   هایمؤلفه  است  عبارت  آزمایش کردن یک ،  میل ،  رفتاری:  و  قصد خرید 

 .شیء 

لایه   رفتن ازبین زیست معتقدند که آلودگی هوا باعث    برای مثال طرفداران حفظ محیط 

 خاطربه آنها ممکن است  ،  ( شناختی)  دهد می به سرطان را افزایش    لا که خطر ابت  شود می اوزون  
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 آنها از وسیله نقلیه عمومی به  اساسبراین و  ) عاطفی) انقراض گیاهان و جانوران ناراحت شوند  

کرد  خواهند  شرکت  بازیافت  فرایند  در  و  استفاده  شخصی  خودرو  )بهنرو ( رفتاری )  جای   .

 ( 142، ص  1384وانک،  

می موا  به باتوجه    شده  مطرح  نمود:رد  ارائه  نگرش  بحث  از  را  زیر  نمای   توان 

 کنش نگرش

 گرایش  بینش

 رفتار خارجی
 ارزیابی آگاهی

 دوست داشتن و ترجیح دادن فهم و دانش

 احساس گرایی گراییعقل 

بر دو    خودنگرش توان گفت اولین مرحله ایجاد نگرش است و  به جدول فوق می باتوجه 

گردد. منظور از نگرش بینشی ایجاد آگاهی و فهم و دانش و  قسم بینشی و گرایشی تقسیم می 

ها  از گرایشی، ارزیابی و رجحان پدیده هست؛ اما منظور  گرایی  پردازش اطلاعات از مسیر عقل 

توان  ها را می پردازش اطلاعات از مسیر احساسات و عواطف است. نگرش نسبت به یکدیگر و  

(  2، ص 1387های کلی و پایداری مردم نسبت به موضوعات مختلف دانست. )افخمی، ارزیابی 

  شوند. ها مادرزادی نیستند و همواره طی تجربه در طول زندگی اجتماعی کسب می مسلماً نگرش 

ای از اعتقادات، عواطف و  توان مجموعه گر نگرش را می ( در تعریفی دی 2، ص 1387)افخمی، 

نیات رفتاری نسبت به یک شی، شخص یا واقعه دانست. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی،  

نگرش    ن ی ؛ بنابرا گویند شود را نگرش می چیزی یا رویدادی که در احساس و رفتار نمایان می 

به  ( باتوجه 2، ص  1384ی،  )ماکسوِل جان س آن است.  احساسی است درونی که رفتار نماد بیرونی  

می  شده  مطرح  بینشی موارد  اصلی  پایه  دو  دارای  اقناع  گفت  گرایشی )   توان  و    استدلالی( 

تعریف مختار    ن ی ؛ بنابرا سازد کنش( را فراهم می )  احساسی( است که زمینه انجام رفتار خارجی ) 

نگرش    جاد ی و ا   ر یی قصد تغ هانه و هدفمند به آگا   ی : »کوشش گونه است پژوهشگر از مقوله اقناع این 

 ند« ی گو ی در مخاطب را اقناع م   ی متنوع ارتباط   ی و کنش با استفاده از ابزارها 
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 اقناع دینی از منظر قرآن  2-3

. هست مخاطـب    بر   ، اثرگذاشتن اقناع  هدف   و  است   یارتباط  ت ی فـعال  هـر  یینها   هدف ،  اقناع 

 نـگرش  او   وجـود   در   و   گذارد می   اثـر   خـود   مخاطـب   بـر   ی عنـی.  هست   ی ژگ ی و   ن ی چن   ی دارا   قرآن 

 مـن : » گوید می   قرآن   اثر   درباره   ی سی انگل   پژوه   قرآن ،  ک ی گـر   نت ی کـ.  کند می   جاد یا   ی د ی جد 

 آن  که  یاثر   نمودم  تصور،  گرفتم  قرار  اثر  تحت   و  گشودم   را  قرآن  مرتبه  ن ی اول  یبـرا   کـه  ی وقتـ

 راجـع  کـه   یـانی اروپائ   تمام  با  تقریباً   بعد   های سال   در  و  است  یی استثنا ،  کرده   جـاد ی ا   مـن   در  کتاب

 جاذبـه   اثـر   قرآن   که   افتم ی   ن ی چن   را  همه  و  داشتم  مکاتبه  ای   تماس د،  ان کرده   قی تحق ،  قـرآن   بـه 

 و  ی معان  خاطر به   قـرآن   ی اثرگذار   علت .  دارد   یی اروپا   پژوهان قرآن   همه   در   ی خاص   ی سـی مغناط

ش)   . « است  آن   کلمـات  اقناع   ( 162، ص  1368،  ی راز ی مکارم  واژه  از  کریم  قرآن  در  گرچه 

 شهی ر  زیر بر شمرد:  های واژه  توانمی مرادف اقناع را  های واژه اما از جمله   1استفاده نشده است

، ص 17تا، ج  ؛ مطهری، بی 133، ص  1388مصطفوی،  )   ابلاغ ،  بلاغ ،  غ ی چون تبل  ی بلغ در معان

، 1384رهبر،  )  ی چون دعوت دعو با اصطلاحات  شه ی ر (  141ص  ،  6تا، ج  ، بی ی ن ی حس  ب ی ط   ؛ 32

برها واژه    ( 77ص   و  احسن (  3حج،  )   ن حکمت  جدال  بینات(  125نحل،  )   واژه  آیات   واژه 

گرفته در های صورت به تعاریف یاد شده در خصوص اقناع و بررسی ( باتوجه 49عنکبوت،  ) 

اقناع از منظر قرآن کریم می  اقناع در قرآن را این خصوص شبکه مفاهیم  گونه تعریف توان 

و   تی عقلان   تی آگاهانه و هدفمند با محور   ی»اقناع از منظر قرآن عبارت است از کوشش نمود:  

از احساس  تغ به   استفاده  ا   ر یی قصد  از   مان ی ا )   نگرش و کنش   جاد ی و  استفاده  با  و عمل صالح( 

 « مخاطب   اری و با حفظ اخت   ی متنوع ارتباط  یابزارها 

 .کاربست قاعده فقهی امتناع در اقناع دینی4

منظور  قرآن کریم برترین ارتباط موجود برای انسان است که هدف از آن ایجاد بینش و گرایش به 

که  های اقناعی قرآن درصورتی ی انسان از پیام مند بهره ی و کنش هست. عدم  یقین قلب رسیدن به 

امتناع   قاعده  تبیین  امر در  نخواهد بود و این  باشد رافع عقوبت وی  از سوء فعل شخص  ناشی 

 
اربرد  سوره ابراهيم مورد استفاده قرار گرفته است كه به نظر پژوهشگر ك   43البته برخی از پژوهشگران معتقدند كه این واژه در آیه    1

 باشد.  می قنع در آیه مباركه كاملا متفاوت با اقناع در اینجا 
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بر طبق مفهوم مخالف لازم است تا انسان به جهت عدم گرفتاری در محرمات   ن ی ؛ بنابرا گذشت 

های اقناعی قرآن قرارگرفتن را برای خویشتن فراهم  در معرض پیام   و انجام صحیح واجبات زمینه 

تواند موید آن باشد بحث انصات است. فقها برای  سازد. یکی از مصادیقی که قاعده امتناع می 

صاحب جواهر قول    2اند و روایات متعددی تمسک نموده   1سوره اعراف   7اثبات انصات به آیه 

، ص  13، ج  1417نجفی،  )   آن را قول مشهور فقها دانسته است. وجوب انصات در هنگام قرائت قر 

»انصات«  ( گرچه در این میان اختلافی در معنای انصات وجود دارد و آن این است که  188-189

( استماع به معنای  3ص  ،  ق   1401،  ی )جرجان   . سکوت   ی به معنا   ا ی   شود استعمال می استماع    ی به معنا 

است و در مقابل آن گوش فرا دادن غیر اختیاری است که   ار ی اراده و اخت  ی گوش فرادادن از رو 

از مهم به آن سماع می  نیز در آن وجود دارد  گویند. یکی  ترین لوازم استماع که عنصر اراده 

استماع اعم    ن ی ؛ بنابرا سازد سکوت است که زمینه جلب توجه مخاطب را به پیام گوینده فراهم می 

دانند و برطبق آیات  ( مشهور فقها استماع را شرط نمی 7ص  ،  1378،  ب ی )ط   از سکوت است. 

با تمسک به قاعده امتناع از سوءاختیار در  .  اند وروایات سکوت را حد مکفی در بحث دانسته 

توان شمول آن را از سکوت فراتر دانسته و استماع را  اثبات ضرورت انصات در قرآن کریم می 

گردد باید با اراده خویش به مضمون  ه پیام الهی ارائه می نیز شرط دانست. یعنی شخص هنگامی ک 

آن توجه نموده و سعی بر درک آن نماید چرا که در غیر اینصورت زمینه عدم دریافت پیام الهی  

 به علت سوءاختیار برای وی فراهم گردیده و این امر رافع عقوبت برای وی نخواهد بود. 

توان در حوزه حکمرانی در اقناع دینی را می یکی دیگر از موارد کاربست قاعده امتناع  

طبق قاعده امتناع دارد؛ اما بر  تعریف نمود. گرچه در حوزه فردی مسائلی همچون انصات وجود  

بایست با درنظرگرفتن شرایطی زمینه در معرض به جهت عدم عقوبت مکلفین حکومت نیز می 

 
کُمْ تُرْحَمُونَ   1  . وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّ

جُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لََ تَرْضَی بِهِ فِي صَلَاةٍ یُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِ   2 هِ یُتْلَی فَأَنْصِتْ لَه سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ   خي ش )   . رَاءَةِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّ
 (35ص ،  3ج ،  1363،  ی طوس 

هُ   هُ وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّ مَامِ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلََّ هُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا یُخَافِتُ  یُجْزِیكَ قِرَاءَتُهُ وَ  أَنَّ
هُ تَعَالَی  کُمْ تُرْحَمُونَ   - فِيهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّ  ( 33، ص  3ج ،  1363،  ی طوس   خ ي ش )   . وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّ
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نی باید باهدف ایجاد بینش و گرایش و های دی پیام دینی قرارگرفتن جامعه را فراهم نماید. پیام 

 گیری کنش دینی در جامعه ایجاد شوند. در نهایت شکل 

 گیرینتیجه

قاعده امتناع از سوءاختیار یکی از قواعد مهم فقهی است که در علم کلام، اصول فقه و فقه 

بر گیرد. گرچه ریشه این قاعده عقلی است اما موید به آیات نیز هست.  مورداستفاده قرار می 

 ورود شخص به محذوریتی که سبب سلب اختیار وی از انجام تکلیفی باشد  قاعده  این   طبق

 یمنافات  ی و   ار ی با اخت   گرفته صورت   ت ی نخواهد بود. چرا که محذور   ی و  ف ی تکل رافع عقوبت و 

 نجزدر ت   هی شده است و قدرت اول  جادی ا  تی محذور   یو   اری که بر اساس اخت   لی دل  ن ی ندارد به ا

های مورداستفاده در این قاعده حوزه کند. یکی از کاربست می   ت ی شخص کفا   ن ی به ا   ف ی تکل

بایست به جهت عدم ایجاد محذوریت در علم به احکام و مسائل اقناع دینی است که شخص می 

اساس های دینی را برای خود فراهم سازد. براین دینی زمینه در معرض قرارگرفتن نسبت به پیام 

انصات دانست و مفهوم آن را از صرف سکوت به   داتی مؤ توان قاعده امتناع را یکی از  می 

استماع همراه با اختیار توسعه داد. همچنین تبیین گردید که اقناع فرایندی دارای سه رکن هست 

که بینش و گرایش و در نهایت کنش ارکان اصلی در اقناع هست. در این پژوهش ضمن تبیین 

آنها تعریف جدیدی از اقناع ارائه گردید و تعاریف رایج در علم ارتباطات از اقناع و بررسی  

همچنین اقناع در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفت و الفاظ مشابه آن تبیین شد. در نهایت 

توان هم در حوزه حاکمیتی و هم در حوزه فردی کاربست قاعده امتناع در مقوله اقناع را می 

 دانست.
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